
13 حوادث سه شنبه   31 مرداد 1396سال چهاردهم    شماره 2943

رخداد حادثه ها

پنج قاره

واژگونی قایق در سواحل جنوب غربی نیجریه ۱۲ 
کشته برجای گذاشت

خبرگزاری فرانســه: منابع خبری بامداد دوشــنبه 
گــزارش دادند کــه در پی واژگونی قایقی در ســواحل 

جنوب غربی نیجریه، دست کم ۱۲ نفر کشته شدند. 
این قایق در سواحل شــهر لاگوس واقع در جنوب 

غربی نیجریه غرق شده است. 
اداره امور دریایی شــهر لاگوس نیجریه اعلام کرد: 
تاکنون شمار زیادی از سرنشینان این قایق از آب بیرون 
کشیده شــده اند. بر اســاس گزارش اداره امور دریایی 
لاگوس، علت واژگونی این قایق حمل بیش از ظرفیت 
مســافران عنوان شــده اســت. قایق تنها وسیله عبور 

ســاکنان جزایر اطراف شهر لاگوس به این شهر بندری 
است که پایتخت اقتصادی نیجریه به شمار می آید. 

جست وجو برای یافتن دیگر سرنشینان این قایق در 
آب های ساحلی لاگوس ادامه دارد. 

بازی کودکان پاکستانی با بمب حادثه ساز شد
ایرنــا: انفجار بمبی کــه تعدادی از کــودکان یک 
روستای اطراف شهر پیشاور پاکستان در حال بازی با آن 
بودند، موجب کشته شــدن یکی از آنها و مجروح شدن 
هفــت کودک دیگر شــد. منابــع پلیس اعــلام کردند 
کودکان هنگام بازی در یک مرزعه، شــیئی پیدا کرده و 
از روی کنجکاوی ســعی داشتند باز زدن ضربات سنگ 
به این شــی ء، آن را بشکنند و از آن سر دربیاورند که این 

کار باعث انفجار شد. پلیس اعلام کرده هنوز مشخص 
نیســت شــیئی که کودکان پیدا کرده بودنــد، چه نوع 
بمبی بوده؛ اما به احتمال زیاد، یک گلوله خمپاره عمل 
نکرده بوده اســت. حدود دو ماه پیش نیز شش کودک 
پاکستانی در منطقه ای در نزدیکی مرز افغانستان بر اثر 
انفجار بمبی شــبیه اســباب بازی جان خود را از دست 
دادند. برخی رسانه های پاکســتانی اعلام کردند بمب 
شــبیه اســباب بازی، مربوط به حادثه دو ماه پیش، از 
بمب های عروسکی برجای مانده از زمان جنگ شوروی 
ســابق با افغانســتان بوده که از طریــق هواپیماهای 
شوروی در مناطق مختلف افغانستان از جمله مناطق 

مرزی این کشور با پاکستان انداخته شده بود. 

۳ نفر در جریان سقوط یک هواپیمای گردشگری 
در سوئیس کشته شدند

خبرگزاری فرانســه: پلیس سوئیس اعلام کرد: سه 
نفر در جریان ســقوط یــک هواپیمای گردشــگری در 

منطقه کوهستانی جنوب این کشور کشته شدند. 
به نقل از پلیس این کشــور، ایــن هواپیما فرودگاه 
«ســیون» را ساعت ۱۲:۵۵ به وقت گرینویچ ترک کرد و 
یک ربع بعد به دلایل نامشخص در منطقه «زانتچ» در 

ارتفاع دوهزارو صدمتری سقوط کرد. 
خلبان و دو مســافر این هواپیمای گردشــگری که 
هویــت آنها مشــخص نیســت، در این حادثه کشــته 

شده اند. 

شــرق: یک ماه پیش پلیس پایتخت با معمای پیچیده 
دو ســر بریده و ســوخته در خرابه ای روبه رو شد که 
سؤالات زیادی را برای شهروندان به وجود آورده  بود. 
یک هفته قبل مأموران در اقدامی پلیسی موفق شدند 
راز ســرهای سوخته را کشــف کنند. همایون، مرد ۷۵ 
ساله ای که در اقدامی جنون آمیز پسر ناتنی  و عروسش 
را کشته و سر از تنشان جدا کرده  است، حالا روبه روی 
شــاهد حلاج، خبرنگار روزنامه «شــرق»، نشســته و 
ناگفته هایی از زندگی خود و پســر ناتنــی اش را بازگو 
می کند. او که هروقت به اسم شهرام، پسرش، می رسد، 
بغض کرده و گریه می کند، می گوید پســرش را بسیار 
دوست داشــته و انگار که جانش را از او گرفته  باشند 
از نبود پسرش درد می کشــد. آنچه در زیر می خوانید، 

حاصل ۹۰ دقیقه گفت وگو با همایون است. 

  در مورد شــهرام بگویید و اینکه چه شد این  �
کار را کردید؟ 

خیلــی کار خوبــی کــردم، می خواهیــد بــا من 
مصاحبــه کنید؟ از روی اجبــار و بدبختی خودم این 
کار را کردم. به بازپرس پرونده هم گفتم من ۷۵ سال 

دارم و چیزی ندارم که مخفی کنم. 
  الان چرا بغض کردید، نمی خواهم با سؤالاتم  �

شما را اذیت کنم. 
راجع به عزیــزم می خواهید صحبت کنم، چطور 
بغض نکنم،  هرکسی باشد اذیت می شود، من مجبور 

بودم این کار را بکنم. 
  شــما را برای بررســی ســلامت روانی هم  �

برده اند؟ 
بلــه، بــه پزشــکی قانونی رفتم،  آنجا یک ســری 
تست ها از من گرفتند، البته به آنها گفتم در سال های 
۴۳ تا ۴۵ سرباز ژاندارمری بودم. روی فرمانده خودم 
گلنگدن کشــیدم و می خواستم او را با تیر بزنم. سال 
۵۰ در بیمارستان مهرگان بستری بودم و بعد هم که 

به انگلیس رفتم مدتی آنجا بستری بودم. 
  شما دارو هم مصرف می کردید؟  �

نه، هیچ وقت دارو مصرف نکردم.
  چقدر درس خوانده اید، چه شــغلی داشتید؟  �

از خودتان بگویید. 
من چهار لیســانس دارم؛ لیســانس حسابداری، 
علوم بانکداری، مدیریــت و بایگانی. اوایل در بانک 
اعتبارات ایران کار می کردم، بعد به نخســت وزیری 
رفتم و در قسمت تأسیسات جهانگردی کار می کردم. 
بعد از آن در انگلیس به استخدام ساواک درآمدم و 

تا انقلاب هم به ساواک گزارش می دادم. 
  یعنی حقوق بگیر رسمی ساواک بودی؟  �

نه، حقوق ثابتی نبود، امــا گاهی پاداش هایی به 
من می دادند. 

  کار شما برای ساواک چه بود؟  �
در خارج از کشــور هرجایی تجمعی بود شرکت 

می کردم و گزارش و تحلیل می دادم. 
  خب شغل دیگری هم داشتید؟  �

بله، مدیــر تور بودم و به غیر از اســترالیا به همه 
کشــورها ســفر کرده ام، بعد از انقلاب هم دو شرکت 
واردات تجهیزات پزشکی داشتم که ورشکست شدند. 

  الان از کجا درآمد دارید؟  �
۱۸  میلیــون خــودم و ۳۰  میلیون هم همســرم 
داشــتیم کــه گذاشــته بودیــم بانک و ســود آن را 
می گرفتیــم، خانه ای هم که مال مــادرم بود به من 

رسیده بود. 
  کی ازدواج کردید؟  �

من دهم اردیبهشت سال ۴۰ با خانمم آشنا شدم 
و اول اسفند ۴۵ ازدواج کردم. الان ۵۶ سال است. 

  از شــهرام بگویید، چه شد که او را به فرزندی  �
قبول کردید؟ 

شــهرام اصلا پدرش را ندید، از وقتی به دنیا آمد، 
من بزرگش کردم و ۲۰ فروردین ۳۸ سالش تمام شد. 

  آیا او می دانســت که شــما پــدر واقعی او  �
نیستید؟ 

بله، از اول می دانســت، من و همسرم و مادرش 
ســه تایی با هــم زندگــی می کردیم و وقتــی که او 
هفت ســاله شــد، مادرش همه چیز را بــه او گفت. 

مادرش شش سال قبل فوت کرد. 
  شهرام هیچ وقت دنبال پدرش رفت؟  �

یک بار که شناســنامه اش را گم کــرده بود، رفت 
ثبت احوال و متوجه شــد به غیر از او نام چهار، پنج 
بچه دیگر هم در شناســنامه پدرش هست، خواست 
آدرســش را بگیرد، اما در ثبت احوال آدرس را به او 

ندادند و گفتند حکم دادگاه لازم است. 
  چه شد که شهرام را به فرزندی قبول کردید؟  �

من بچه دار نمی شــدم، ولی همســرم از من جدا 
نشــد، وقتی آن اتفاقات افتاد و همسرم پیشنهاد داد، 
من هم برای جبران لطفش قبول کردم و شــهرام را 

به فرزندی پذیرفتیم. 
  کدام اتفاق؟  �

پدر شــهرام ۲۶ســاله بــود و مادرش ۴۲ســاله، 
مادرش ماشــین داشــت و پدرش به هوای ماشــین 
همیشــه با او بیرون می رفت. بعــد از مدتی متوجه 
شــدیم که خواهــر خانمم بــاردار اســت، دوماهه 
بــاردار بود که من پدر شــهرام را مجبور کردم با هم 
ازدواج کننــد. ۱۷ شــهریور ۵۷ بود که ازدواجشــان 
ثبت شــد، بعد از آن هم تــا مدتی بود، اما دیگر از او 
خبر نداشتیم، حتی شناسنامه شــهرام را من گرفتم 
و جــای پدرش امضا کــردم. بعد از هفــت ماه هم 
باجناق دیگــرم که وکیل بود، طلاق خواهرخانمم را 
از پدر شهرام گرفت. البته من از او در مورد شهرام و 

یک سری مسائل وکالت تام گرفته بودم. 
  یعنی شــما برای جبران لطف همسرتان او را  �

به فرزندی قبول کردید و خودتان مایل به این کار 
نبودید؟ 

من او را خیلی دوســت داشــتم، اما از وقتی که 
شیشــه و کراک و حشیش مصرف کرد مغزش نابود 

شد. 
  شما سه اســلحه در خانه داشتید. شکارچی  �

بودید؟ 
بلــه، مــن از بچگی به شــکار علاقه داشــتم و 
تیروکمان و تفنگ داشتم، اولین اسلحه ای که داشتم 
همانــی بود کــه با آن شــهرام و نرگس را کشــتم؛ 
اســلحه خفیف زنی که وقتی ۱۴ ســالم بود پدرم ۶۱ 
ســال پیش از چهارراه مخبرالدوله برایم خرید، اول 

جوازش به اســم پــدرم بود و 
وقتی ۱۸ سالم شد، جوازش به 
نام خودم شــد. آن دو اســلحه 

دیگر را بعدا خودم خریدم. 
  شما در بیمارستان روانی  �

بستری بودید، چطور به شما 
مجوز اسلحه دادند؟ 

کــه  نبــود  شــدت  آن  بــه 
صلاحیت اســتفاده از اسلحه را 

نداشته باشم. 
با  � نرگــس  آشــنایی  از    

شهرام بگویید. 
شــهرام یک روز گفــت با او 

آشــنا شده است و می خواهد او را به خانه بیاورد. با 
نرگس در خیابان آشنا شده بود. سه خواهر بودند که 
پدرشان بیرونشــان کرده بود و مجهول المکان شده 
بود. خواهر کوچک تر در دفتــر وکیل کار می کرد، به 
این بهانه که ما به ســن ازدواج رسیده ایم و پدرمان 
نیســت که به ما اجــازه بدهــد، در دادگاه خانواده 

شکایت کردند. 
  نرگس بــه غیر آن خواهرهــا فامیل دیگری  �

داشت؟ 
مــن زیــاد از جزئیــات زندگی شــخصی او خبر 
نداشــتم، اما در این مدتی که پیش ما زندگی می کرد 
من هیچ وقت خانــواده نرگس را ندیدم، فقط یک بار 
یک پســری را به خانه آورد و گفت برادرم است که 
ســر همان با شهرام دعوایش شــد و شهرام شیشه 

ماشین من را شکست. 
  چه مــدت بود کــه بــا هــم ازدواج کرده  �

می کرد،  مصــرف  مــواد  هــم  نرگس  بودنــد؟ 
از اول معتاد بود؟ 

۲۰ فروردیــن ۸۲ یــا ۸۳ بود کــه ازدواج کردند، 
نرگــس اول معتاد نبــود، ولــی بعــد از ازدواج با 
شــهرام معتاد شــد. با هم می رفتند در اتاق و مواد 

می کشیدند. 
  شهرام چطور معتاد شد؟  �

اوایل در آژانس کار می کرد، بعد به فرودگاه رفت. 
آنجا بود که معتاد شــد، بعد هم راننده های دیگر را 
به انباری می برد و با هــم مصرف می کردند و حتی 

این کار باعث اعتراض همسایه ها هم شد. 
  این اتفاقات مال کی بود؟  �

خیلی قدیم؛ شاید ۱۵ سال قبل، بعد از آن بود که 
شهرام دیگر کار نمی کرد. 

  اختلافات شما از کجا شروع شد؟  �
ما با هم اختلافی نداشــتیم، مــن او را مثل جانم 

دوست داشتم. 
  یعنی رفتار او بعد از اعتیاد عوض نشده بود؟  �

عوض شده بود، همه طلا و نقره ای را که از مادرم 
به من ارث رســیده بود فروخــت، حتی قالیچه های 
نفیســی که داشتم. این اواخر هر شب حدود ۱۰ هزار 
تومــان از من پول می خواســت که وقتی نداشــتم، 

همه چیز را می شکست. 
  آیا هیچ وقت او را تنبیه کردید؟  �

نه، هیچ وقت این کار را نکردم، چون نگران بودم 
که با خودش فکر کند چون فرزند من نیســت من او 

را تنبیه کرده ام و از من ناراحت شود. 
  اولین باری را که او با کسی دعوا کرد یا چیزی  �

را شکست به یاد دارید؟ 
اول دبیرســتان بود که در کلاس را شکســته بود 
و من را خواســتند و تعهد دادم و آن موقع از من ۵۰  

هزار تومان گرفتند. 
� برای شــهرام چــه کا ر هایی 
کردی که زندگی بهتری داشــته 

باشد؟ 
هر کاری از دستم بر می آمد، 
چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ 
احساســی، همــان روزی که در 
کلاس را شکســت، به او گفتم 
شــهرام من می خواهــم به تو 
افتخــار کنــم و آرزو دارم کاری 
کنی که روزی روی تابلو نوشته 
شــود: دکتر سیدشهرام...، اما او 
بزرگ تر که  و  خودش نخواست 
شــد، ترک تحصیل کرد و در یک 
مکانیکی مشغول شــد. حتی حساب بانکی مشترک 
داشتیم که هرکدام به تنهایی اجازه برداشت داشتیم 
و مــن خانه و اموالم را به نفع شــهرام صلح عمره 

کرده بودم، دیگر چه کار باید می کردم؟ 
  آیا برای درمان اعتیاد شهرام کاری کردید؟  �

او اصلا قبول نمی کرد که معتاد است و می گفت 
خودش می داند چه می کند. حتی چند بار خواســتم 
بــرای درمانش اقدام کنم امــا او پرخاش کرد، فقط 
یک  بار او را به بیمارستان بردم و بستری شد؛ بعد که 

بهتر شد دوباره شروع کرد. 
  شما با نرگس مشکلی نداشتید؟  �

چرا؛ مشــکل داشــتم. امــا به خاطر شــهرام او 
را پذیرفتیــم، او اصــلا از طبقه اجتماعــی ما نبود و 
فرهنگش با ما فرق داشــت. این اواخر هم که دائم 

به من و همسرم فحش می داد. 
  یعنی چه؟  �

مدت زیادی بود کــه هیچ کاری نمی کردند، دائم 
در اتاقشــان بودند و هــر وقت غذا آماده می شــد، 

برمی داشــتند می بردنــد، می خوردنــد و ظرف ها را 
می گذاشــتند در ظرفشــویی، هر موقع هم دلشــان 
می خواســت، ســر یخچال می رفتند. کلا هیچ کاری 

نمی کرد. 
  از تصمیم به قتل بگویید ؛چه شــد که این کار  �

را کردید؟ 
من نمی خواســتم آنها را بکشــم امــا به جنون 
رســیدم و این کار را کردم، به پــدرم فحش دادند و 
داشــتند دوباره شــروع بــه شکســتن می کردند که 

این جور شد. 
  آیا با مشــاور یا کارشــناس انتظامی مشاوره  �

کرده بودید؟ 
بله، بارها اما نتیجه نداشت، حتی آخرین بار سه 
شــب قبل از قتل بود که کارمان به کلانتری کشید و 
آنجا او فحاشی می کرد. مأموران به صورتش اسپری 
فلفل زدنــد و من از آنها خواهش کــردم این کار را 

نکنند؛ جگرگوشه ام است. 
  اگر شما برای قتل تصمیم قبلی نداشتید، چرا  �

همسرتان را به خانه خواهرش فرستادید؟ 
 من همسرم را دوســت دارم، این کار را کردم که 
کمتر اذیت شود. صورتش به خاطر کتک های شهرام 

و نرگس کبود شده بود. 
  یعنی او را به خانه خواهرش نفرســتادید که  �

شهرام و نرگس را بکشید؟ 
نه، من فقط می خواستم جلوی دست آنها نباشد 
که اذیت نشود، آن شب هم وقتی شروع به پرخاش 
کردنــد و به پــدرم فحش  دادند، یــک لحظه جنون 

گرفتم و این اتفاق افتاد. 
  بعد از قتل چه کردید؟  �

جســد ها را به حمام بردم و بــا اره برقی که مال 
خود شهرام بود، جســدها را تکه تکه کردم و بعد از 
دو روز شــروع کردم به پخش کردن اجســاد در چند 

جای شهر که شناسایی نشوند. 
  چرا نمی خواستی شناسایی شوند؟  �

چون اگر شناسایی می شدند، من  گیر می افتادم و 
من به خاطر همســرم نمی خواستم این اتفاق بیفتد. 
او نیاز به پرستاری داشت و اگر من دستگیر می شدم، 

کسی نبود از او مراقبت کند. 
  فکر می کردی دستگیر شوی؟  �

نه اصلا. اما اشــتباه کــردم. بایــد در ازبین بردن 
اجســاد دقت بیشــتری به خــرج مــی دادم تا قابل 

شناسایی نباشند. 
  می دانی این کاری که تو کردی، وحشــت و  �

تعجب زیادی را در شهر ایجاد کرد؟ 
نــه، نمی دانم چون روزنامــه و موبایل ندارم که 
خبردار شــوم، من نمی خواســتم کســی را بترسانم 
فقــط می خواســتم دســتگیر نشــوم. الان هم که 
دستگیر شده ام. چیزی برای ازدست دادن ندارم، من 
مدت هاســت که از زندگی لذت نمی بــرم. این کار را 

کردم که آنها را راحت کنم. 
  کدام رفتار شــهرام و نرگس شــما را اذیت  �

می کرد؟ 
آنهــا من و همســرم را تحقیــر می کردند و کتک 
می زدند، غیر از این، دو ســگ هم داشــتند که همه 

خانه را کثیف می کردند. 
  چرا از آن خانه نمی رفتید؟  �

کجــا می رفتــم؟ آنجــا خانــه مــن بــود؛ جای 
دیگری نداشــتم بــروم. فکر اساســی یعنــی چه؛ 
در تمــام مــدت هــر کاری برای شــهرام از دســتم 

برآمد، کردم. 
  شــما خودت پیش دکتر روان پزشک و مشاور  �

رفته بودی، پس این موضوع برایت عجیب نبود. 
چرا وقتی مشــکلات شروع شــد با او نزد مشاور 

نرفتی؟ 
ما با هم مشــکلی نداشــتیم، حتی حالا هم من 

شهرام را دوست دارم. 
  از نظر خودت اشتباهت کجا بود که این اتفاق  �

افتاد؟ 
اشــتباه من این بود که خواســتم خلاف خواست 
خدا رفتار کنم و چیــزی را که خدا به من نداده بود، 
بــه زور از او بگیــرم، خدا به من فرزنــد نداد اما من 

می خواستم فرزند داشته باشم. 
  خیلی از افراد هستند که ممکن است شرایط  �

شما را داشته باشند؛ باید همین کار را بکنند؟ 
مــن از قانــون هــم کمک خواســتم امــا گفتند 
ماده قانونی در مورد این نداریم. من طاقتم از دســت 
آنها تمام شــده بود. ســه بار هم شــکایت کردم که 
آخرین بارش سه روز قبل از حادثه بود و پرونده هنوز 

باز است؛ می توانید بررسی کنید.

 نا گفته هاي عامل جنایت سرهاي بریده 
حکم متهمان ۴ پرونده قتل در از  زندگي خصوصي اش

دادگاه کیفری استان تهران صادر شد
شــرق: پرونده پنج مــرد و یــک زن متهم به  �

قتل کــه در پرونده هایــی جداگانــه مرتکب قتل 
شــده  و محاکمــه شــده  بودند، منجر بــه صدور

 رأی شد. 
در یکــی از پرونده هــا متهمــان بــه دلیــل 
شــبه عمدبودن قتل به حبس، تبعید، کار اجباری 
در خانه ســالمندان و پرداخت دیه محکوم شدند 
اما در دیگر پرونده ها متهمان به قصاص، حبس و 

پرداخت دیه محکوم شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، در نخســتین پرونده که 
در شــعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران مورد 
رســیدگی قرار گرفــت، مردی ۲۳ســاله معروف 
به گوش بر پــس از محاکمه به ســه بار قصاص 
محکوم شد. او دو مرد و یک زن را به قتل رسانده 
و گوش هــای زن را بریده بود. چهــارم مردادماه 
سال ۹۳ مأموران از کشف جسد یک راننده آژانس 
در شــهرک ولی عصر باخبر شــدند. آنهــا پس از 
تحقیقات متوجه شدند این مرد آخرین بار با مردی 
۲۳ســاله به نام هوشــنگ دیده شده است. مدتی 
بعد مأموران هوشــنگ را دســتگیر و یک قوطی 
حاوی الکل و دو گوش بریده  شــده انســان داخل 
آن کشف کردند. هم زمان با آن مأموران جسد زن 
۲۴ســاله ای را که گوش هایش بریده شده بود، در 
یافت آباد کشف کردند. هوشنگ در بازجویی ها به 
قتل راننده آژانس و زن جوان اعتراف کرد و گفت: 
به راننده آژانس مبلغی پول بدهکار بودم و چون 
نمی توانســتم بدهی ام را به او پرداخت کنم، او را 
به قتل رســاندم. با آن زن جــوان نیز مدتی رابطه 
داشــتم و به همین دلیل همســرم با من اختلاف 
پیــدا کرد. بــرای همین پس از آنکــه او را به قتل 
رساندم، برای اینکه وفاداری  ام را به همسرم ثابت 
کنم، گوش  هــای آن زن را بریدم و در آشــپزخانه 
گذاشــتم اما همسرم با دیدن آنها ترسید. چند روز 
پس از اعترافات این مرد، همسرش به اداره پلیس 
مراجعه و راز قتل سوم همسرش را فاش کرد. این 
مرد پس از جلســه دادگاه و ارائه دفاعیات به سه 
بار قصاص محکوم شــد و دیوان عالی کشــور نیز 

رأی را تأیید کرد. 
در دومین پرونده پســر نوجوانــی که مرتکب 
قتل شــده  بود به حبس محکوم شــد. او جلوی 
در مدرســه یکی از دانش آموزان را به قتل رساند. 
چهارم اردیبهشت ســال ۹۵ مأموران از یک نزاع 
منجر به قتل در جلوی یک مدرســه پسرانه باخبر 
شدند. آنها پس از حضور در محل و بررسی ماجرا 
متوجه شــدند یکی از دانش  آموزان در درگیری با 
ضربه چاقو به قتل رســیده اســت. مأموران پس 
از بررســی های بیشــتر نوجوان ضارب را دستگیر 
کردنــد و مــورد بازجویی قرار دادنــد. او به جرم 
خــود اعتراف کــرد و به  آنها گفت: قصد کشــتن 
او را نداشــتم. مقتــول مرا تهدید کــرده بود. من 
موضوع را با ناظم مدرســه در میان گذاشــتم اما 
او جلــوی این دعــوا را نگرفت. متهم ســپس در 
شــعبه هفتم دادگاه کیفری محاکمه شــد. پس 
از ارائــه دفاعیات متهم با اعمــال ماده ۹۱ قانون 
مجازات اســلامی به پنج سال نگهداری در کانون 

محکوم شد. 
در سومین پرونده، پدر و پسری که در یک نزاع 
پســری را به قتل رســاندند، بــه قصاص و حبس 
محکوم شــدند. این پرونده ۲۰ آبان ماه سال ۹۲ با 
اعلام مرگ یک پســر ۲۲ساله در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. مأمــوران با حضــور در محل حادثه 
متوجه شــدند پدر و پســر پس از درگیری از محل 
متواری شــده اند امــا مأموران پس از یک ســال 
آنها را شناســایی و دستگیر کردند. پس از اعتراف 
متهمــان، کیفرخواســت علیه آنها صادر شــد و 
پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه چهارم قرار 
گرفت. با پایان دفاعیات متهمان، متهم ردیف اول 
به قصاص با پرداخت تفاضل دیه محکوم شــد و 
پســرش به دلیل اینکه زمان حادثه زیر ۱۸ ســال 
داشت، براســاس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی 
به پنج ســال نگهداری در کانون و پرداخت نصف 

دیه محکوم شد. 
در چهارمیــن پرونــده زن و مــرد جوانــی که 
متهــم به قتل زن کارتن خواب بــا ضربات متعدد 
به ســرش بودند، از قتــل عمد تبرئه شــدند. ۲۴ 
آبان مــاه ســال ۹۳ مأمــوران از مرگ مشــکوک 
یک زن در بیمارســتان لقمان باخبر شــدند. آنها 
پس از حضــور در محل متوجه شــدند مهرناز با 
ضربات متعدد به ســرش جان خود را از دســت 

داده  است. 
در ادامه تحقیقات مأموران از زن و مرد جوانی  
به نام عباس و فاطمه که مهرناز را به بیمارستان 
منتقــل کرده بودند، تحقیق کردنــد. آنها که ابتدا 
منکر قتل این زن جوان شــدند، با ارائه مستندات 
از ســوی پلیس راز این قتل را فــاش کردند. آنها 
به مأموران گفتند با مهرناز درگیر شــدند اما قصد 
کشتن او را نداشــتند. پس از اعتراف این دو متهم 
کیفرخواســت علیه آنها صادر شد و پرونده برای 
رســیدگی در اختیار شــعبه دهــم دادگاه کیفری 

استان تهران قرار گرفت.
 دادگاه پــس از ارائه دفاعیــات، آنها را از قتل 
عمــد تبرئه و هرکــدام را به ۹۹ ضربه شــلاق به 
جرم رابطه نامشــروع و پرداخت دیه به دلیل قتل 
شــبه عمد و عباس را به دو ســال تبعید و فاطمه 
را به چهار ســال کار اجباری در خانه ســالمندان 

محکوم کرد. 

 واژگونی پژو، مرگ کودکی ۷ ساله
 و مجروحیت ۴ نفر را رقم زد

پلیس: پلیس راه اســتان اصفهان از واژگونی یک  �
دســتگاه ســواری پژو در محور «اصفهان- شیراز» و 
فوت کودکی هفت ساله و مجروحیت چهار سرنشین 
آن خبر داد. ســرهنگ «حســین پورقیصری» گفت: 
در پی اعــلام مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر 
واژگونــی یک دســتگاه ســواری پــژو در کمربندی 
شهرضا، بلافاصله تیم بررسی تصادفات جاده ای به 
محل اعزام شدند. وی ادامه داد: متأسفانه در اثر این 
حادثه رانندگی، دختری هفت ساله فوت شد و چهار 
نفر از سرنشینان پژو به شدت مجروح و به بیمارستان 
منتقل شدند. این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان 
تصادفــات جاده ای علت وقوع ایــن حادثه رانندگی 
را عدم توجه به جلو از ســوی راننده اعلام کرده اند. 
ســرهنگ پورقیصری در پایان از رانندگان خواست با 
صبر و حوصله رانندگی کنند تا شــاهد وقوع حوادث 

جبران ناپذیر جاده ای نباشیم. 

پلیس در تعقیب قاتل دو زن
مردی ۴۰ ســاله شب گذشته با شلیک اسلحه،  �

دو زن در شهرســتان شــاهرود را به قتل رســاند. 
ســاعت ۲۲:۳۰ شــب یکشــنبه دو زن از اعضای 
یک  خانواده در منزل مســکونی خود در شــهرک 
ذوالفقار شــاهرود، به ضرب گلوله کشــته شدند. 
مردی حدودا ۴۰ ســاله با همراه داشتن یک قبضه 
اسلحه گرم با ورود به خانه، این دو زن را که مادر 
و دختر بودند به قتل رسانده و متواری شده است. 
سرهنگ ســیدمجتبی اشــرفی، فرمانده انتظامی 
شــاهرود، یکشنبه شــب با تأیید این موضوع گفت 
که خود و گروهــی از مأموران پلیس بی درنگ در 
محل حاضر شــده اند. وی افــزود: هنوز علت این 
ســوءقصد معلوم نیست، اما نیرو های انتظامی به 
دنبال دستگیری ضارب هستند. به محض دریافت 

اخبار تکمیلی، این خبر به روزرسانی خواهد شد. 

عشق به پلیس فتا کار دست پسر 
جوان داد

میزان: پســر جوانی که به خاطر علاقه به پلیس  �
فتــا لوگوي این پلیس را روی پروفایل خود قرار داده 
بود، شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ فرامرز شاکری 
اظهار کرد: کارشناســان پلیس فتا با رصد شبکه های 
اجتماعی، شخصی را با نام کاربری policecybery و 
آرم پلیس در یک شــبکه اجتماعی شناسایی کردند 
که اقدام به راه اندازی کانالی کرده و با سوءاســتفاده 
از آرم و لوگــوی پلیس فتــا در پروفایل و محتواهای 
بارگذاری شــده خــود این ذهنیت را بــرای مخاطب 
تداعی کرده که کانال رسمی پلیس فتا در این شبکه 
اجتماعــی اســت . وی افــزود: با توجه بــه اهمیت 
موضوع و برای پیشــگیری از سوءاستفاده احتمالی ، 
هماهنگــی قضائی برای شناســایی و احضار متهم 

اخذ و اقدامات فنی لازم انجام شد. 
ایــن مقام ارشــد انتظامــی افــزود: در ادامه 
تحقیقات مشــخص شد اکانت شــبکه اجتماعی 
مذکور در اختیار شــخصی اهل و ساکن شهرستان 
مریوان اســت. با شناسایی این فرد او به پلیس فتا 
احضار و در اظهارات خود بدوا منکر موضوع شد 
اما پــس از مواجهه با دلایل و مســتندات، اتهام 
خود را قبول کرد و مدعی شد به خاطر علاقه اش 
به پلیــس فتا، اقدام بــه بارگــذاری آرم و عنوان 
پلیــس فتا روی تصویر پروفایل خود کرده اســت. 
رئیس پلیس فتاي کردستان با یادآوری ماده ۵۵۵ 
قانون مجازات اسلامی گفت: هرکس بدون سمت 
رســمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشــاغل 
دولتی اعم از کشــوری یا لشــکری و انتظامی که 
از نظــر قانون مربــوط به او نبــوده، دخالت دهد 
یا معرفی کند، به حبس از شــش ماه تا دو ســال 
محکوم خواهد شــد و چنانچه بــرای دخالت یا 
معرفی خود در مشــاغل مزبور سندی جعل کرده 

باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت. 

انهدام باند سارقان لوازم داخل 
خودرو در غرب استان تهران

پلیس: فرمانــده انتظامی غرب اســتان تهران از  �
دســتگیری سه نفر از ســارقان حرفه ای لوازم داخل 
خودرو با ۵۷ فقره ســرقت در شهرســتان بهارستان 
خبــر داد. ســردار «خانچرلی» گفــت: در پی وقوع 
چند فقره ســرقت محتویات خودرو در شهرســتان 
بهارســتان، تیمی از مأموران دایره مبارزه با ســرقت 
پلیس آگاهی تشــکیل شــد و دســتگیری ســارق یا 
ســارقان را در دســتور کار خود قــرار داد. وی ادامه 
داد: مأمــوران پلیس آگاهی با بررســی صحنه های 
ســرقت و جمع آوری ســرنخ های موجــود به چند 
ســارق حرفه ای ســابقه دار مظنون شــدند و پس از 
تحقیقات گســترده آنها را در عملیاتی غافلگیرانه در 

مخفیگاهشان دستگیر کردند. 
این مقام ارشــد انتظامی تصریح کرد: متهمان در 
بازجویی های تخصصی پلیس، به ۵۷ فقره ســرقت 
محتویات خودرو در شهرســتان بهارســتان اعتراف 
کردند که پس از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 
فرمانــده انتظامی غرب اســتان تهــران در پایان 
به شــهروندان توصیه کرد: به منظور پیشــگیری از 
سرقت محتویات خودرو موارد امنیتی را رعایت و از 
قراردادن وجوه نقد و اشیاي قیمتی در داخل وسیله 

نقلیه خودداری کنند.

متهم: من از قانون هم کمک 
خواستم اما گفتند ماده قانونی در 

مورد این نداریم. من طاقتم از 
دست آنها تمام شده بود. سه بار هم 

شکایت کردم که آخرین بارش سه 
روز قبل از حادثه بود و پرونده هنوز 

باز است؛ می توانید
 بررسی کنید

 ما با هم مشکلی نداشتیم، حتی حالا 
هم من شهرام را دوست دارم 


